
9 كتاب دوشنبه    24 تير 1392سال دهم    شماره 1782

عطف كتاب

شعر باران
«كولى باران»، عنوان مجموعه شعرى 
ــه  ــت ك ــدى» اس ــاء پورمحم از «ضي
ــارات هنر رسانه  به تازگى توسط انتش
ــت. اين  ــر شده اس ــت منتش ارديبهش
ــعرهاى آزاد پورمحمدى  مجموعه، ش
ــرد و درواقع محصول دو  را دربر مى گي
ــت كه در قالب يك  مجموعه شعر اوس

كتاب منتشر شده است. 
«كولى باران» حدود 30 قطعه شعر 
ــعرهاى اين مجموعه  دارد و بيشتر ش
مربوط به سال هاى پايانى دهه 80 است 
ــه 70 دارد.  ــعرى هم از ده اما چند ش
ــعرهاى اين  از جمله مضامين كلى ش
ــت  مجموعه، محتواى اجتماعى آنهاس
ــه عاطفى نيز  ــد نوعى درون ماي هرچن
ــود. همچنين توجه  در آنها ديده مى ش
به طبيعت و طبيعت گرايى هم در اين 

مجموعه شعر وجود دارد. 
ــد صفحه  ــاران» در يكص ــى ب «كول
ــعر  ــيده و اولين دفتر ش ــه چاپ رس ب
ــت.  ــدى اس ــده از پورمحم منتشرش
ــم با نام  ــعر ديگرى ه ــا مجموعه ش ام
ــتواى عطش»  ــتر باران در اس «خاكس
ــدود 30 قطعه  ــده ح ــه دربرگيرن -ك
ــعر آزاد ديگر اين شاعر است- براى  ش
ــه انتشاراتى هنر رسانه  چاپ به موسس
ــده و به زودى  ــپرده ش ــت س ارديبهش
منتشر خواهد شد. بنا به توضيح خود 
شاعر، در شعرهاى مجموعه دوم به نوعى 
ــيال ذهن ديده مى شود  يك جريان س
ــعرها پررنگ تر  ــون عاطفى ش و مضم
است. شعرهاى مجموعه دوم همچنين 
به لحاظ ساختارى و فنى هم، قوى تر از 
شعرهاى مجموعه اول اند. براى مثال در 
مجموعه «كولى باران» بسيارى از مسايل 
يك شعر در بندها و بخش هاى مختلف 
آن شعر توضيح داده شده است، اما در 
ــده و  مجموعه دوم، توضيحى ارايه نش
درك دقيق آنها به خواننده واگذار شده 
است. «كولى باران» در سرى دوم طرح 
«صداى تازه» كه به ابتكار موسسه هنر 
رسانه ارديبهشت اجرا مى شود، منتشر 
ــت. طرحى كه به انتشار آثار  ــده اس ش
ــاعرانى كه تاكنون اثرى از آنها چاپ  ش
ــان در جريان شعر  نشده يا شعرهايش

امروز چندان ديده نشده مى پردازد. 

زندگى داستانى كوروش
ــوان فرعى  ــوروش» با عن ــم ك «من
ــاهزاده حقيقى ايران  ــت ش «سرگذش
ــى تاريخى درباره كوروش  زمين»، رمان
ــت كه  ــاندر جووى اس و به قلم الكس
ــى  ــمى به فارس ــهيل س با ترجمه س
ــت. اين رمان تاريخى  منتشر شده اس
ــه بخش با اين عناوين است:  داراى س
ــى، امپراتورى  ــتان دوران كودك دوس
ــه اينكه  ــاودان. با توجه ب ــق ج و عش
ــه خصوص يك  ــورد كوروش و ب در م
ــت زندگى او منابع چندانى  سوم نخس
ــت، اين رمان تاريخى  ــت نيس در دس
مى تواند در شناخت پادشاه ايرانى مفيد 
باشد. حوادثى كه در اين رمان آمده اند 
ــمى در مقدمه كتاب در  مستندند. س
اين مورد مى نويسد: «طبعا بنا بر روال 
ــى، بعضى  ــاى تاريخ ــول رمان ه معم
شخصيت ها به داستان اضافه شده اند. 
حمله هاى نظامى، تصميمات كلان و 
گاه حتى تاكتيك هاى به كار رفته در 
نبرد كه در رمان حاضر آمده اند، همگى 
پشتوانه هاى مستند تاريخى دارند، اما 
ــخصيتى به نام رايوا و عده اى ديگر  ش

احتمالا ساخته ذهن نويسنده اند». 

مرور

تازه هاي ادبيات داستاني ايران
سه گام به پس

اخيرا سـه رمان ايرانى از سـه نويسـنده زن؛ رويا شكيبايى، مليحه 
صباغيان و زهرا عبدى منتشر شده است. حتى يك نگاه اجمالى به اين 
سه رمان نشان مى دهد كه اين آثار، مانند بسيارى آثار مشابه ديگر كه 
در اين سال ها منتشر شده اند - و جريان غالب ادبيات داستاني ايران را 
شكل داده اند، نتوانسته اند گامى فراتر از وضعيت فعلى داستان نويسى 
ايـران بردارند و يا امكاني جديد پيش روي ادبيات ايران بگذارند. پس 
همچنان در چارچوب همان قواعد كلى داستان نويسى سال هاي اخير 

باقى مانده اند. 
صفحه ادبيات «شـرق» به زودى به اين سـه رمان خواهد پرداخت اما 

پيش از آن اين سه كتاب به صورت كوتاه معرفى مى شوند.

اداى دين به فرهنگ چند هزارساله
«روز حلزون» رمانى از «زهرا عبدى» است كه در 160 صفحه توسط 
ــده است. داستان با شرح گزارش گونه اى از  انتشارات «گيسا» منتشر ش
روزمرگى هاى راوى آغاز مى شود و اصرار زيادى بر توصيف جزءبه جزء و 
دقيق واقعيت هاى معمول و پيش پا افتاده اطراف دارد. به ظاهر نويسنده 
ــته تا توصيف هاى جزء به جزء داستان در بسيارى موارد  ابايى هم نداش

شكلى وسواس گونه و تصنعى به خود بگيرند.
ــوخته و پنير را بياورم، پنجره را باز كرده و نشسته   مثلا: «تا نان س
پشت صفحه باز فيس بوكم. يك بار بايد بزنم پشت دست فضولش وقتى 
تند تند كليك مى كند روى اسم فرندهايم. براى جديد ها و ناشناخته ها، 
ــتند و تا ته  ــر وقت ببيند كى هس ــاز مى كند تا س ــك new tab ب ي
favoriteشان را در نياورد، چشم هايش ميخ مانيتورند. اما خودش نم 
پس نمى دهد. از پشت مانيتور بلند نشده، حتما log out مى كند، مبادا 

كسى از رفت وآمد صفحه فيس بوكش بويى ببرد... ».
ــى ديگر از رمان مى خوانيم: «آنور شيشه پر از لك و پيس   در بخش
تاكسى، مردمى كه از نمايشگاه كتاب بيرون آمده اند براى گرفتن ماشين، 
از سروكول كتاب هايى كه خريده اند بالا مى روند. از اينكه توى تاكسى 
ــته ام احساس خوشبختى مى كنم هرچند انگشترهاى طلا بلاى  نشس
جانم شده اند. منى كه هر 10 روز را در نمايشگاه كتاب به قول پسرك، 
ــال، سومين سالى است كه پشت كرده ام  رحل اقامت مى افكندم، امس
ــت كه در طول سال  ــگاه كتاب پر از آدم هايى اس به اين هياهو. نمايش
حتى كتابى را ورق نمى زنند. مى آيند كه يادشان برود كتاب نمى خوانند 
ــگاه و مردم  ــزارش مفصل تلويزيون از غوغاى نمايش ــب، بعد از گ و ش
ــان را ببينند و خيال شان راحت باشد  با فرهنگ، راحت سريال شب ش
ــاله، اداى دين كرده اند. پسرك بلند مى خندد و  به فرهنگ چند هزارس
ــالا  دارى زور مى زنى كه از  ــد: خواب مانده اى. لجت گرفته و ح مى گوي
ــه به  خودت عقيده دركنى. مى ميرى اگر اينقدر اين نظر ندهى. هميش

فكر همه كار دارى. بيچاره، به اين فكر كن كه اگر نرسى... ». 

خون ديدن
«خواستم بگويم خون را ببين» عنوان رمانى از «رويا شكيبايى» است 
كه در 273 صفحه منتشر شده است. نويسنده، كتابش را علاوه بر مادر، 

به «زنان هميشه عاشق، هميشه پايدار» تقديم كرده است.
ــتى داشت مى آمد.  ــتى راس ــى از رمان مى خوانيم: «راس  در بخش
نفهميدم چه شد كه يكهو بازايستاد و بعد پوف كرد توى هوا و چيزى 
ــى از سالن  ــمان. چرا كس از قله آن جهيد بيرون و فواره زد تو آبى آس
ــتراليايى پردار، پس كجا بودند؟  ــمس، آن اس تريا بيرون نمى آمد؟ ش
فرياد زدم هادى! بوى سوختگى در هوا پيچيد. آسمان قرمز قرمز شد. 
خونين شد. قله منفجر شده بود و فشه هاى خون از آن افشانه مى زد و 
مى ريخت پايين، تو سينه كوه. حالاست كه برسد به من. دويدم طرف 
در سالن تريا. هادى گفت: مى دانستم بيشتر از چند دقيقه نمى توانيد 
آن بيرون بمانيد. خواستم بگويم خون را ببين. گفتم: قهوه حاضر شد؟» 

ذهنى پاك پاك
«پنجشنبه هاى سالن» عنوان رمان «مليحه صباغيان» است كه در 
226 صفحه منتشر شده است. نويسنده در پايان كتاب، تاريخى دقيق 
كه احتمالا زمان اتمام رمان بوده را آورده است: «بيستم آبان 88، ساعت 

 .«21
ــود: «هيچ وقت به اندازه اين سه ماه فكر  كتاب اينگونه آغاز مى ش
ــكى و اين  نكرده ام و مخم را به كار نگرفته ام و دنبال چرا و اگر و كاش
جور كلمه ها نگشته ام. دلم مى خواهد براى يك روز هم كه شده ذهنم 
ــت و نيست بريزم بيرون. گذشته... آينده... وهم،  را بتكانم. هرچه هس
آن جاده لعنتى... دلهره شب ها... آه كه چه خوب مى شود تمام اينها از 
يادم برود. ذهنى پاك پاك. خالى. صيقل خورده. و خيالم بماند اينجا. 
ــهر پرجنب و جوش چرخ  فقط همين جا. آن وقت توى حصار اين ش
مى زنم. مى ايستم زير چراغ هاى سقفش. باران رنگى نور. گم مى شوم 
ميان آينه هاى دوروبر، زن هاى قشنگ پوسترهاى درشت و ريز ديوارها. 
و هواى آغشته به عطر اين شهر را نفس مى كشم و گوشم پر مى شود 
ــاد... ترانه هاى شرور... و دلم خوش  از حرف... از صدا... از آهنگ هاى ش

مى شود با خوشى هاى الكى... خوشى هاى دم دستى».

روز حلزون
زهرا عبدى
ناشر: گيسا

چاپ اول: 1392
قيمت 7500 تومان

خواستم بگويم خون را ببين
رويا شكيبايى

ناشر: مولف
چاپ اول: 1392

قيمت12000تومان

پنجشنبه هاى سالن
مليحه صباغيان

ناشر: مولف
چاپ اول: 1392

قيمت9800 تومان

ــت كه من سراينده خورشيدم/ و شعرم را بر مدار مغموم شهاب هاى  «ديرگاهى اس
سرگردانى نوشته ام/ كه از عطش نور شدن/ خاكستر شده اند.»1

- شاملو شاعر شدن است، او كه خود را سراينده خورشيد مى داند ميان هستى انسان 
و خورشيد شباهت مى بيند. در خورشيد طلوع و غروب يا به عبارتى شدنى دايمى در كار 
است. نيچه مى گويد نيرويى، صفت بودن را به فرآيند شدن تبديل مى كند، نيچه اسم آن 

نيرو را اراده مى گذارد و شاملو آن را ويژگى انسان خاص مى داند.
«چو خورشيد/ از تيرگى برآمد و در خون نشست و رفت.»2

«از تيرگى برآمدن، در خون نشستن و رفتن مجموع چند قوت و استعدادى است 
كه خورشيد از خود بروز مى دهد»3 علاوه بر آن در خورشيد، درخشندگى، گرمى، ايثار 

ــاملو نوعى بى دريغ بودن وجود دارد كه مى تواند الگوى انسان شاملويى  يا به تعبير ش
باشد كه شباهتى شيفته وار به خورشيد دارد. «از آفتاب ياد بگيرند/ كه بى دريغ باشند/ 
ــان/ حتى با نان خشكشان/ و كاردهايشان را جز از براى تقسيم  در دردها و شادى هاش

كردن بيرون نياورند.»4
ــاملو شاعر شدن است بدون تلاش براى «شدن» گذشته و آينده مفهومى ندارد،  ش
تنها در شدن است كه زمان معناى واقعى خود را پيدا مى كند و گذشته و آينده در لحظه 
حال مفهوم مى يابد. در رابطه با زمان به طور كلى دو تلقى متفاوت وجود دارد تلقى «اول» 
توقف در لحظه يا «لحظه را درياب» است، در اين تلقى از زمان حال پررنگ مى شود و 
گذشته و آينده به حوزه نيستى تعلق پيدا مى كند زيرا نمى توان آن را در لحظه «حال» و 

به صورت «بود» تجربه كرد. اين تلقى از زمان فرار به فراموشى است.
«از دى كه گذشت هيچ از او ياد مكن/ فردا كه نيامده است فرياد مكن

بر آمده و نامده بنياد مكن/ حالى خوش باش و عمر بر باد مكن.»5
تلقى دوم از زمان آن است كه آدمى صداى گذشته را مى شنود، دردها و لذت هاى 
آن را درمى يابد اما نمى تواند خود را از سنگينى بار آن خارج كند درست مانند فرزندى 

كه نمى تواند اجداد و گذشتگان خود را ناديده بگيرد به اين  سان گذشته را به حساب 
مى آورد، در رنج ها، تلاش ها، ناكاميابى ها و كاميابى هاى آنان تامل مى كند و به آنان وفادار 
مى ماند و حتى اين كار را به مثابه وظيفه اى اخلاقى براى خود در نظر مى گيرد تنها اين 
وفادارى به گذشته و حتى به قطعاتى از آن است كه مى تواند لحظه حال را غنى سازد 
و به درك شاعر از رويدادهاى حال غناى بيشترى بدهد و آن را شايسته تامل سازد. اين 
طرز تلقى پيش از همه نشان مى دهد كه گذشته به طور كامل از بين نرفته و مردگان ما 
حتى در نبود جسمى شان در حال و آينده امتداد مى يابند. تنها در اين تلقى از زمان است 
كه شاعر مى تواند موج سنگين گذر زمان يا به عبارت ديگر فشردگى زمان در لحظه را 

دريابد و از لحظه حال يك لحظه فلسفى بسازد.
«اينك موج سنگين گذر زمان است كه در من مى گذرد/ اينك موج سنگين گذر 
زمان است كه چونان جوبار آهن در من مى گذرد/ اينك موج سنگين گذر زمان است كه 

چونان دريايى از پولاد و سنگ در من مى گذرد.»6
حقيقت عظيم جهان به نظر شاملو تجلى انسان آرمانى و يا همان انسان خاص است، 
انسانى كه در مسير شدن گام برمى دارد. اين انسان خصوصياتى شبيه به انسان خاص 
نيچه اى دارد كه مى بخشد و ابدا سپاسگزار و سپاس خواه و شرمسار كسى نيست اما عيار 
همين انسان خاص در شعرهاى شاملو تنها با سنگ محك خورشيد سنجيده مى شود و 
اينكه راهش در مسير آفتاب باشد. «شرم سار خود نبود و/ سرافكنده/ در پناه سرد سايه ها 
نگذشت:/ راه اش در آفتاب بود/ اگر چند مى گداخت/ و طعم خون و گدازه مس داشت.»7

اكنون شايد بتوان تلقى دوم از زمان را با حركت انسان خاص به سوى شدن يا به 
يك تعبير تا نهايت كار هماهنگ ديد «بر شعله خويش/ سوختن/ تا جرقه واپسين»/ اين 
وفادارى و مداومت در كار به نظر شاملو فى الواقع حقيقت عظيم جهان است حتى اگر 
ــم آمدن خرد نمون (انسان خاص) از عظمت او و  ــم اندك آيد اما اندك به چش به چش
همين طور خورشيد هيچ نمى كاهد. «ليكن اين خرد نمون/ حقيقت عظيم جهان است/ 

و عظمت هر خورشيد/ در مهجورى چشم/ خردى اختر مى نمايد.»8
پى نوشت ها:

1- آواز شبانه ها و كوچه ها از مجموعه هواى تازه شاملو.
2- مرگ نازلى، هواى تازه شاملو.

3- تخيل فرهيخته، زبان پويا دكتر تقى پورنامداريان.
4- با چشم ها، شاملو.

5- خيام.
6- آيدا در آيينه، شاملو.

7 و 8- ضيافت، دشنه در ديس شاملو.

شاملو و خورشيد

 نادر شهريورى (صدقى)

ــگاه شد،  از آن روزگارى كه خيابان انقلاب مركز دانش و دانش
بعضى از ناشر-كتابفروش هاى اين خيابان نه فقط هويت آن، كه 
ريشه هايش هم بوده اند. اگر امروز همچنان ريشه اى براى خيابان 
باقى باشد، «طهورى» از اصلى ترين آنهاست؛ با قدمتى به طول چند 
دهه. «كتابخانه طهورى» در دهه 30 و نخست در خيابان ملت به 
ــط «عبدالغفار طهورى». و بعد به انقلاب و روبه روى  ــد، توس پا ش
دانشگاه آمد. كتابفروشى طهورى در آن ساليان و شايد هنوز هم، 
پاتوق بسيارى از كتاب خوان ها بوده و هست. خاصه دانشجويان و 
استادان دانشكده ادبيات كه خيلى از كتاب هاى مورد نيازشان را در 
طهورى يافته اند. اما امروز انگار چند دهه فعاليت در بازار پرتلاطم 
كتاب ايران، بر شانه هاى كتابفروشى سالخورده سنگينى مى كند. 
ــكل و شمايل طهورى حك شده و  ــته در ش انگار چيزى از گذش
مانده است و در بوى آن هم. چيزى كه كهن است، اما كهنه نيست. 
كهنه گى نيست. گذشته طهورى در امروز آن جاخوش كرده است. 

شايد به همين دليل است كه تقريبا هيچ كتاب جديدى در ويترينش به چشم نمى آيد. 
هرچه هست ردى از گذشته بر خود دارد. 

ويترين كتابفروشى طهورى مدت هاست كه به جز يكى دو اثر، كتاب جديدى به خود 
ــت. طهورى در چند ماه اخير تنها يك عنوان كتاب جديد منتشر كرده و در  نديده اس
سال گذشته هم تنها سه عنوان. در حالى كه سال قبل تر از آن، بيش از 20 عنوان كتاب 
جديد در طول يك سال منتشر كرده بود. طهورى از جمله ناشرانى است كه بيش ترين 
آسيب را در بحران اخير نشر ديده و امروز فعاليتش به حداقل رسيده است. البته عاداتى 
قديمى هم در پيشامد اين وضعيت تاثير داشته. طهورى مى خواهد مسير هميشگى اش 
را ادامه دهد و طبيعى هم هست كه در شرايط بحرانى نشر امكان چاپ بسيارى از آثار 
مورد علاقه اش را از دست بدهد. اكنون طهورى، با تكيه بر گذشته اش ايستاده و اين تنها 
حكايت طهورى هم نيست كه شايد حكايت بسيارى از ناشران قديمى ديگر هم باشد كه 
امروز به سختى نفس مى كشند. اما زمانه مى چرخد و هيچ معلوم نيست كه اين گذشته تا 
كى و كجا دوام بياورد و بماند. كتابفروش طهورى نقل مى كرد كه يك بار يكى از قفسه هاى 
كتابفروشى دمر شده و برگشته است و كتاب هاى قفسه بر كف كتابفروشى آوار شده اند. 
لابد چفت و بست قفسه قديمى، مثل بسيارى چيزهاى ديگر، در طول اين ساليان شل 
شده و وارفته است. بعد كتاب ها را جمع كرده و قفسه را محكم سازى كرده اند، تا باز كى 
ــليقه و رسم زمانه است لق شود. امروز  ــت قفسه اى كه بى اعتنا به س و كجا چفت و بس
طهورى به ريشه هايش تكيه دارد. ريشه هايى كه تاب و تقلاى ماندن را در گذر روزگار 

ــر كتاب هايى درباره فرهنگ و  آموخته و مانده اند.  طهورى از همان ابتدا به عنوان ناش
تاريخ ايران شناخته شد. و هنوز هم به همين شهره است. كتاب هايى كه طهورى منتشر 
مى كرد، متونى بودند كهن با فروشى كند، كه هر ناشرى براى چاپشان خطر نمى كرد. اما 
طهورى خطر كرد و چند نسل از كتاب خوان هاى ايرانى را جذب خود كرد. در طول اين 
چند دهه طهورى بيش از هر چيز با مجموعه «زبان و فرهنگ ايران» شناخته شده است. 
متون كهنى كه طهورى منتشر كرده نشان از اين دارد كه خود ناشر با سنت فرهنگى 
و ادبى ايران آشنا بوده است. از آن جمله: «لغت فرس» و «گرشاسب نامه» اسدى طوسى، 
ــرو قباديانى،  ــار مقاله» نظامى عروضى، «وجه دين» و «جامع الحكمتين» ناصرخس «چه
«نوروزنامه» خيام نيشابورى، «اسرارالتوحيد» محمدبن منور، «كشف المحجوب» هجويرى، 
ــاعر» ملاصدرا، «گلشن راز» و «مجموعه آثار»  «صد ميدان» خواجه عبداالله انصارى، «المش
شيخ محمود شبسترى، «مكاتيب فارسى غزالى» و... همگى اين آثار مخاطبان خاص دارند 

و لابد عقيده و علاقه خود ناشر بر علاقه بازار مى چربيده كه به سراغ انتشار آنها رفته. 
ــت  ــود: «هش ــناخته مى ش اما طهورى براى خوانندگان عام ترش با كتابى ديگر ش
ــال ها بارها و بارها چاپ شده است. كتابى  ــهراب سپهرى كه در طول اين س كتاب» س
ــت. به جز  ــال ها هم بوده اس كه احتمالا جزو پرفروش ترين آثار طهورى در همه اين س
ــت و  ــارات اس اينها، تاريخ ايران و نيز فرهنگ اقوام مختلف آن از ديگر علايق اين انتش
ــى اش هم گوياى آن است. در كتابفروشى طهورى، به جز مجله هاى  ويترين كتابفروش
ــرياتى كه برخى از آنها از  ــيارى از نشريات تخصصى هم ديده مى شوند. نش ماهانه، بس

مدت ها پيش مانده و فروش نرفته اند. برخلاف اين نشريات كه 
ــده و دسترسى به آنها آسان است،  در ميزى جداگانه چيده ش
ــى به همه قفسه هاى كتاب وجود ندارد. چرا كه  امكان دسترس
ميزهاى وسط كتابفروشى به گونه اى چيده شده اند كه نمى توان 
در ميان تمام قفسه ها به راحتى گشت. روى اين ميزها خبرى 
هم از كتاب هاى تازه منتشر شده نيست. درست مثل ويترين 
كتابفروشى كه آن هم بى توجه به كتاب هاى جديد بازار است. 
ــه اى در قطعى نامتعارف بيش  ــريات، مجل اما در ميان ميز نش
ــر مجله ها جلب توجه مى كند: «آذربايجان جزو لاينفك  از ديگ
ــش رحيم رييس نيا منتشر شد.  ايران» كه مدتى پيش به كوش
مجله اى كه در واقع بازنشر روزنامه اى است كه در دوران پس از 
سقوط امپراتورى تزارى توسط مهاجران ايرانى در قفقاز منتشر 
مى شد. «تورج اتابكى» هنگامى كه مشغول نوشتن رساله دكتراى 
ــو مى يابد و از دوره كامل  ــش بوده، اين روزنامه را در باك تاريخ
ــبردارى مى كند و بعدها آن را در اختيار «كاوه بيات»  آن عكس
مى گذارد تا بازچاپ شود و دست آخر دوره كامل اين روزنامه با 
همكارى «رحيم رييس نيا» منتشر مى شود. «آذربايجان» توسط 
انتشارت «پرديس دانش» منتشر شده است. خاطرات سياسى 
ــى  و كتاب هاى تاريخى از جمله كتاب هاى پرفروش كتابفروش
طهورى اند. مثلا «خاطرات سياسى خليل ملكى» (شركت سهامى انتشار) به رغم آنكه اثرى 
تجديد چاپى هم بوده فروش قابل توجهى در چند مدت اخير داشته است. همين طور 
كتاب سه جلدى «ادبيات مكتبخانه اى ايران» ديگر اثر پرفروش كتابفروشى طهورى بوده 
است. اين كتاب به كوشش دكترحسن ذوالفقارى و دكترمحبوبه حيدرى گردآورى و از 
طرف نشر رشدآوران منتشر شده است. در اين اثر سه جلدى، مجموعه اى از متونى كه در 
دوره قاجار در مكتبخانه ها تدريس مى شده فراهم آمده است. متونى كه هم تصويرى از 
فرهنگ و ادبيات عاميانه به دست مى دهند و هم تصويرى از شيوه آموزش در دوره پيش 
از به وجود آمدن شيوه آموزشى جديد. گردآورندگان اين كتاب، اين متون را از منابع چاپ 
سنگى جمع آورى و منتشر كرده اند. در ابتداى جلد اول كتاب، در فصلى با عنوان درآمدى 
بر ادبيات مكتبخانه اى در ايران، مطلبى مفصل درباره آداب و رسوم مربوط به مكتبخانه 
ــت. در اين مقاله، پس از بررسى ريشه لغوى مكتب به مباحثى چون تاريخچه  آمده اس
آموزش كودكان در ايران، آموزش زنان، مكان مكتب ها، انواع مكتبخانه ها، معلم مكتبخانه، 
هزينه هاى آموزشى و درآمد معلمان و تحفه ها، دانش آموزان مكتبخانه، برنامه هاى جنبى 
شاگردان، عشق هاى مكتبخانه اى و غيره پرداخته شده و در بخش بعدى متونى كه در 
مكتبخانه تدريس مى شده آمده است.  از كتابفروشى كه بيرون مى روى، هنوز به تصوير 
قفسه قديمى واژگون شده و دوران درگذشته مى انديشى. دورانى كه طهورى ريشه در آن 

دارد. و امروز مى خواهد كه تاب آورد سختى و چرخش دوران را. 
*سطرى از گفتار فيلم «تپه هاى مارليك» ابراهيم گلستان

از خيابان انقلاب به بعد-9
باشد كه روى ريشه هاى كهن باز گل دمد*

 پيام حيدرقزوينى

جواد ماه زاده: كتاب هايى از حوزه هاى ادبيات نمايشى، شعر و  تاريخ، آثار 
نسبتا جديد و پرفروش اين هفته را تشكيل مى دهد. 

مجموعه اشعار خسرو گلسرخى
يكى از كتاب هاى پرطرفدار انتشارات نگاه كه به تازگى به بازار آمده، «مجموعه 
ــعر از اين شاعر و  ــرو گلسرخى» است. اين كتاب شامل 52 قطعه ش ــعار خس اش
ــى است كه گوياى زوايايى از افكار، روحيات و آمال شاعرى است كه  فعال سياس
شايد براى بسيارى ها بيش از آنكه به حوزه شعر تعلق داشته باشد، به عنوان يك 
چريك شناخته مى شود. اشعار گلسرخى را كاوه گوهرين گردآورده و تعدادى از 
قطعاتى را هم كه پيش تر منتشر نشده بوده، به آن افزوده است. مقدمه، پيوست ها، 
ــى آثار گلسرخى و مقاله اى از اين شاعر با عنوان «نوگرايى و حقيقت  كتاب شناس
ــود. در بخش  ــامل مى ش خاكى» ديگر بخش هاى اين كتاب 271صفحه اى را ش
«پيوست ها» متن دفاعيه گلسرخى در دادگاه هاى اول و دومش و نيز وصيت نامه 

او آمده است. 
سيماى احمدشاه قاجار

قرار گرفتن كتاب «سيماى احمد شاه قاجار» (نشر ماهى) در فهرست كتاب هاى 

پرفروش، شايد بيش از هر چيز به روايت گونگى كتاب و يا به عبارتى، به انتخاب 
لحن نويسنده براى روايت يك اثر تاريخى مربوط باشد. محمدجواد شيخ الاسلامى 
كه پيش تر نيز مقالاتى درباره دوره قاجار و به ويژه شخصيت احمدشاه نوشته بود، 
ــرح به قدرت رسيدن اين شاه خرد سال قاجار و  در اين كتاب 700صفحه اى، ش
ــلطنت او را با اتكا به اسناد و روايات متقن بازگو  تحولات ايران پيش و پس از س
كرده است. گزارش كتاب از سرنوشت ايران و سرشت سلطنت در دوره احمدشاه، 
قدم به قدم پيش مى رود و با زبان شيوا و روانى كه نويسنده اتخاذ كرده، بعيد است 

خواننده اش را خسته كند. قدرت روايت كتاب به اندازه اى است كه حتى مى توان 
گفت خوانندگان غيرحرفه اى كتاب را نيز مشتاق خواندن و تعقيب وقايعى از تاريخ 

ايران خواهد كرد كه كمتر به آنها پرداخته شده است. 
تك گويى هاى مدرن براى مردان

ــنامه هاى بزرگ در يك  خواندن تك گويى ها و مرور صحنه هاى ماندگار نمايش
كتاب، اگر با پيوستگى منطقى كنار هم قرار گرفته باشند، لذت و يادگيرى توامان به 
ــى كه كريس سالت گردآورده و خود نيز توضيح و  همراه دارد. مونولوگ هاى نمايش
شرح هايى درباره آنها به دست داده، كارى بديع و جذاب از كار درآمده است. سالت 
نمايشنامه نويس، كارگردان و آموزش يار مركز بازيگرى لندن است. او پس از تشريح 
صحنه موردنظر در هر نمايشنامه، وارد تك گويى شخصيت درام مى شود و آن را به 
مثابه كلاسى براى اجراى تك نفره و يا نحوه مونولوگ نويسى در نمايشنامه، به مخاطب 
عرضه مى كند. تك گويى هاى هوگو در «دست هاى آلوده» (ژان پل سارتر) و رجينالد 
ــيقى درمانى» (جورج برنارد شاو) و مونولوگ تام در نمايشنامه «باغ وحش  در «موس
ــى ويليامز) جزو زيباترين تك گويى هاى كتاب هستند. اين كتاب  شيشه اى» (تنس

220 صفحه اى با ترجمه محسن كاس نژاد از سوى نشر بيدگل عرضه شده است. 

از اشعار گلسرخى تا سيماى احمدشاه
پرفروش ها

كولى باران 
 ضياء پورمحمدى

 ناشر: هنر رسانه ارديبهشت
قيمت: 1600 تومان

منم كوروش
الكساندر جووى

مترجم: سهيل سمى
ناشر: ققنوس

چاپ اول: 1392

رق
 ش

بر،
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك

ان
دي

صم
الله 

ف ا
سي

س: 
عك


